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 امریکا؛ از موفقیت در کامبوج 
تا شکست در ایران

خفیـــف و ســـایر تجهیـــزات و یـــک فرونـــد برای 
آوردن کماندوهـــا بـــه کارگرفتـــه شـــد. عـــاوه بر 
آن دو هواپیمـــای سوخت رســـان KC نیـــز در این 
عملیات بـــود که از پایـــگاه نظامـــی امریکایی ها 
در ضلـــع شـــمالی فرودگاه مســـقط عمـــان پرواز 
کردند و وارد خاک ایران شـــدند؛ اما هلیکوپترها 
از عرشه ناو هلیکوپتربرَ مســـتقر در دریای عمان 
پرواز کردند و چون امکان پـــرواز مداوم به علت 
میزان نگهداری ســـوخت هلیکوپترهـــا تا تهران 
برای هلیکوپترها وجود نداشـــت، 4 منطقه فرود 
موقـــت یـــا همـــان Landing Zone  مشـــخص 
کردند؛ منطقه فـــرود اول یک فـــرودگاه متروکه، 
جایـــی نزدیـــک به طبس میـــان »ربـــاط خان« و 

»رباط پشـــت بـــادام« بود.
منطقـــه فـــرود دوم در تپه های غربی گرمســـار، 
حدود 100 کیلومتری شـــرق تهران بود. ســـومین 
جای فرود استادیوم شهید شیرودی )امجدیه(، 

هلی پـــد واقع در محوطـــه وزارت امـــور خارجه و 
هلی پد ســـاختمان وزارت کشور بود و چهارمین 
محل فرود، فـــرودگاه مَنظَریه قـــم در نظر گرفته 
شـــده بـــود. هلیکوپترهـــا در ســـاعت 8 شـــب 
از ســـواحل مکـــران و هواپیمـــا  در ســـاعت 9 از 
فـــرودگاه مســـقط در تاریخ 4 اردیبهشـــت 1359 
به ســـمت نقطـــه اول حرکت می کننـــد. پس از 
طی کردن 300 کیلومتر از مســـیر، حوالی دریاچه 
جازموریـــان یکـــی از هلیکوپترها بـــه دلیل نقص 
فنی در قسمت هیدرولیک مشکل پیدا می کند؛ 
ایـــن هلیکوپترهـــا دو سیســـتم هدایـــت دارند، 
سیســـتم اولی خراب شـــده و دومین سیســـتم 
Alert می دهـــد کـــه بافاصلـــه توســـط خلبان 
مخابره شـــده و دســـتور فرود صادر می شود.یک 
هلیکوپتر از 8 فروند در این قســـمت رها شـــده و 
عملیات بـــا 7 هلیکوپتر ادامه پیـــدا می کند تا به 
منطقـــه »راوَر« کرمان می رســـند؛ در این منطقه 
یـــک هلیکوپتـــر دیگر به دلیل مشـــکل مشـــابه 
)نقـــص هیدرولیـــک( از ادامه عملیـــات بازماند. 
امـــا نکته جالـــب توجـــه در رابطه با منطقـــه راوَر 
خرابـــی و بازمانـــدن هلیکوپتـــر در ایـــن منطقه 
نیســـت بلکه وجود رادار در آنجاســـت که امکان 
رهگیـــری تا اقیانوس هنـــد را دارد کـــه اتفاقاً رادار 
به تهـــران گزارش می دهـــد اما توجـــه خاصی به 
این گزارش نمی شـــود.به هر طریق هلیکوپترها 
و هواپیماهـــا در منطقـــه فـــرود اول یعنی طبس 
فرود آمده و مشـــغول ســـوخت گیری می شوند. 
یکی از هلیکوپترها به دلیـــل فاصله با هواپیمای 
سوخت رســـان KC قادر به ســـوخت گیری نبوده 
و برای اینـــکار باید تا نزدیک تانکر ســـوخت پرواز 
 کنـــد تـــا از طریـــق ســـوختگیری داغ یـــا همان
 Hot Refuling تغذیه شـــود. در ســـوخت گیری 
داغ هواپیمـــا و هلیکوپتـــر باید روشـــن باشـــند و 
بـــاد حاصـــل از موتورهـــای هواپیمـــا و ملخ های 
هلیکوپتر موجب بلند شـــدن شن و اختال دید 
می شـــود؛ در همین اثنا یک تانکر سوخت ایرانی 
از نزدیکی محل استقرار نیروهای امریکایی عبور 
می کنـــد که بـــا بی توجهی به هشـــدار کماندوها 

مـــورد اصابت گلوله قـــرار می گیرد.
چنـــد لحظـــه پـــس از تیرانـــدازی راننـــده پیاده 
شـــده و از تانکر فاصله می گیرد و تانکر ســـوخت 
منفجـــر می شـــود؛ نـــور حاصـــل از انفجـــار در 
ســـاعت یک بامـــداد و شـــن  برخاســـته ناشـــی 
از ملـــخ هلیکوپتـــر Night Vision یـــا دیـــد در 
شـــب خلبـــان را مختل می کند و همین مســـأله 

موجـــب عدم کنترل و اصابـــت ملخ هلیکوپتر با 
هواپیمای سوخت رسان می شـــود که یک انفجار 
عظیم و 12 کشـــته را در پی داشـــت. پـــس از این 
انفجار عملیات لغو شـــده و نیروهـــای امریکایی 
به ســـرعت منطقه را تـــرک می کننـــد. ژاندارمری 
منطقـــه به فرماندهی ســـروان ســـهرابی )اولین 
فرمانـــده نیـــروی انتظامـــی کل کشـــور در ســـال 
1370( بـــرای حفاظـــت از منطقـــه و عـــدم آمد و 
شـــد عمومـــی وارد منطقه می شـــوند. عـــاوه بر 
مأموریـــن ژاندارمری تعـــدادی از نیروهای کمیته 
یزد به ریاست شـــهید منتظرالقائم نیز به منطقه 
آمدند و اخبار این واقعه توسط مسئولین پاسگاه 
ربـــاط خان به تهران مخابره شـــد. فرمانده وقت 
کل قـــوا )بنی  صـــدر( بـــا مشـــورت با مشـــاورین و 
احتمال اینکه ممکن اســـت نیروهای امریکایی 
قصد برگشـــت داشته باشند دســـتور بمباران آن 
منطقه را داد که توســـط هواپیماهای F4 بمباران 

شـــد. که بـــه نظر من تصمیـــم جاهانـــه ای بود. 
طـــی بمبارانی که انجام شـــد 2 فرونـــد هواپیما از 
بین رفـــت، و در نهایت 3 هلیکوپتـــر باقی ماند. 
همـــه اینها را در کتاب »هفت پـــرواز« جلد دوم یا 
همان »ســـه نیمه شعبان« که نویســـنده آن خود 

بنده هســـتم، آورده ام.
پـــس از اینکه اخبار طبس به گوش امام رســـید، 
ایشـــان دســـتور می دهند که مســـئولین وقت با 
کمک متخصصان به تحقیـــق و تفحص پیرامون 
ایـــن موضوع بپردازنـــد، از طرف شـــورای انقاب 
آقای خامنه ای و آقای هاشـــمی رفسنجانی مأمور 
می شـــوند، من به دلیـــل تخصص و شـــناخت از 
هلیکوپتـــر و ســـرگرد محمود خضرایی )شـــهید 
خضرایـــی( به دلیـــل تخصص در زمینـــه هواپیما 
همـــراه با شـــهید چمـــران )وزیر دفـــاع وقت( در 
این تیـــم تحقیـــق و تفحص حضور داشـــتیم که 
در روز 6 اردیبهشـــت از منطقـــه یـــزد با هلیکوپتر 
شـــنوک بـــه منطقـــه اعـــزام شـــدیم.عاوه بر ما 
افـــراد دیگـــری چون ســـرهنگ دوم ســـلیمی که 
آن زمـــان مســـئول دفتر آقـــای خامنـــه ای بود و 
ســـرهنگ دیزجی و افراد دیگر در این تیم حضور 
داشتند اما مســـئول بررسی فنی-تخصصی من و 
شـــهید خضرایی بودیم. بعـــد از اینکه به منطقه 
رســـیدیم مـــن بـــر اســـاس تخصـــص خـــودم به 
بررســـی هلیکوپترها پرداختـــم، زیر صندلی یکی 
از خلبان هـــای هلیکوپتر یک نقشـــه در رابطه با 
عملیات بود کـــه مناطق فرود را مشـــخص کرده 
بـــود و اگر ما این نقشـــه را نداشـــتیم پی به اصل 

ماجـــرا نمی بردیم.
 

از کجا متوجه شدید که 8 فروند هلیکوپتر برای 
این عملیات مأموریت داشتند؟

پس از برگشـــت تیم تحقیـــق و تفحص به تهران 
طی جلســـه ای کـــه با مســـئولین داشـــتیم، قرار 
شـــد که تحقیقات خود را در تمام ســـطوح ادامه 
دهیـــم؛ در روز 7 اردیبهشـــت بـــا کمـــک گرفتن 
از نقشـــه  به دســـت آمده از هلیکوپتر به ســـمت 
مناطـــق فرود پـــرواز کردیـــم و در حوالی تپه های 
گرمســـار 8 عامت فـــرود که با گچ H انگلیســـی 
را طراحـــی کـــرده بودند به چشـــم دیدیم. پس از 
آن به ســـمت منطقه فرود ســـوم یعنی ورزشـــگاه 
شهید شـــیرودی )امجدیه(، وزارت کشور و وزارت 
امور خارجـــه آمدیم که بـــا پرســـش از نگهبانان 
آنهـــا متوجه شـــدیم در شـــب واقعـــه چراغ های 
هر ســـه منطقه روشن بوده اســـت، نکته جالب 

توجه اینجاســـت که ورزشگاه شـــهید شیرودی با 
یک کانال از زیر به ســـفارت وصل بـــوده و ما بعداً 

از آن خبردار شـــدیم.
بعـــد از آن بـــه فـــرودگاه مهرآبـــاد رفتیـــم که با 
تحقیق و تفحص متوجه شـــدیم، تمام پدافند 
تهـــران بـــه بهانـــه جابه جایـــی و بـــه دســـتور 
فردی کـــه هویت آن مشـــخص نیســـت در آن 
شـــب خاموش بـــود. عـــاوه بـــر آن ماشـــین 
و لباس  هایـــی توســـط یکـــی از کاســـبان بـــازار 
تهیه شـــده بود که در حمل و نقـــل کماندوها 
و عوامل آزاد شـــده اســـتفاده شـــود. همچنین 
کاغذهایـــی به زبان فارســـی و با آرم عربســـتان 
ســـعودی تهیه شـــده بود تا در صورت گم شدن 

اســـتمداد ایرانیـــان را  طلب کنند.
طی جســـت و جوهای بعـــدی متوجه شـــدیم که 
بنا بود بعد از آزاد ســـازی عوامل ســـفارت آنها را با 
هلیکوپتر به منظریه قم بـــرده و از آنجا با هواپیما 
بـــه مصر ببرند اما کل مأموریت در این آزادســـازی 
خاصه نمی شـــد و این هدف )آزادسازی کارکنان 
ســـفارت( بخشـــی از یـــک نقشـــه بزرگ تـــر یعنی 
بمباران چندیـــن نقطه مهم در تهـــران از جمله 
جمـــاران، پاســـتور، ســـتاد ارتـــش در چهـــار راه 
قدوسی، دوشـــان تپه، مهرآباد و چند جای دیگر 

بود که نـــاکام ماند.
 
 

در رابطه با واقعه طبس شبکه های جاسوسی 
امریکا چگونه فعالیت می کردند؟ به صورت 

پوششی کار می کردند یا در قالب نیروهای 
اطلاعاتی؟

بعـــد از مدتی یکـــی از روزنامه ها به نـــام »فایت« 
عکســـی عمـــودی از محوطـــه ســـفارت امریـــکا 
)عکـــس از بالا( منتشـــر کـــرده و مدعـــی بود که 
ماهواره هـــا بـــر عملیـــات نظـــارت داشـــتند. ما 
بافاصلـــه با خلبانـــان کارکشـــته و حرفـــه ای به 
تحلیـــل عکـــس پرداختیـــم و در نهایـــت به این 
نتیجه رسیدیم که این عکس از هلیکوپتر گرفته 
شـــده نـــه از ماهواره؛ طـــی تحقیـــق و تفحص در 
رابطه بـــا پروازهـــای آن روز متوجه شـــدیم که در 
آن روز هلیکوپترهای هوانیروز و نیروی هوایی در 
آن منطقه پرواز نداشـــته اند؛ درنهایـــت با دنبال 
کـــردن ســـرنخ ها متوجـــه دو شـــرکت خدمات 
هوایی در تهـــران به نام »هلیکوپتر ســـرویس« و 
»هلیکوپتـــر ایران« با حـــدود 60 تـــا 70 هلیکوپتر 
شدیم که برای شـــرکت ها و نهادهای مختلف از 
جمله صدا و ســـیما، شرکت برق، شرکت نفت و 
انرژی اتمی پرواز می کردنـــد و فقط یک ایرانی به 
عنوان خلبان در این شـــرکت حضور داشـــت که 

مـــا او را از ارتش تصفیه کـــرده بودیم.
»هلیکوپتـــر ایـــران« در خیابـــان دریای نـــور برای 
یکـــی از وابســـتگان بـــه خانـــدان ســـلطنت بود 
که بـــه صورت پوششـــی بـــه بنیاد مســـتضعفان 
واگذار شـــده بـــود و فعالیت های خـــود را در خفا 
ادامـــه مـــی داد؛ »هلیکوپتـــر ســـرویس« در ونک 
نیز توســـط یک انگلیســـی به نام »انـــدرو پایک« 
اداره می شـــد، نکتـــه جالب توجـــه در خصوص 
خلبانان، پاســـپورت های هلندی و فرانسوی آنها 
بـــود. به هرحال پس از دســـتگیری مدیرعامان 
این شـــرکت ها، طی یـــک حکم این دو شـــرکت 
از بنیـــاد مســـتضعفان بـــه وزارت دفـــاع منتقل 
شـــد. وزیر دفاع وقت )شـــهید چمـــران( نیز طی 
یک حکم من را مســـئول ادغـــام و ایرانیزه کردن 
ایـــن دو شـــرکت کـــرد. پـــس از ادغـــام نـــام این 
شرکت را »ســـاخه« که مخفف سازمان خدمات 

هلیکوپتری ایران اســـت، گذاشـــتیم.
 

چه شایعاتی در رابطه با واقعه طبس وجود 
داشته و دارد؟

بعدها که خاطرات جیمی کارتـــر )رئیس جمهور 
وقـــت در زمان عملیات طبس( منتشـــر شـــد ما 
پی به صحت نقشـــه برده و تأییـــد گمانه زنی های 
خـــود را گرفتیم، تا پیش از انتشـــار این خاطرات 
اخبـــار گمراه کننده توســـط عوامل جاسوســـی-
امنیتی با هدف دور شـــدن از موضوع و پوشـــش 
ایـــن شکســـت در جامعـــه منتشـــر می شـــد. به 
عنـــوان مثـــال: عـــده ای اذعـــان داشـــته اند که 
امریکایی ها قصد حمله به ســـفارت را نداشتند و 
قرار بود از آنجا به افغانســـتان بروند که با نقشـــه 
کشـــف شـــده از کابین خلبان هلیکوپتر منطبق 
نبود؛ عده ای نیز شکســـت عملیات در طبس را 
ناشـــی از بمباران موشک های شـــوروی می دانند 

که ایـــن هم دروغ بزرگی اســـت.
شـــایعات با هدف دور کـــردن تفحص کنندگان از 
واقعیت منتشـــر می شـــد، به نظر بنـــده عده ای 
در راســـتای مکتـــوم نگـــه داشـــتن حقیقت گام 
برداشـــتند؛ به عنـــوان مثـــال در تاریـــخ 12 تا 15 
خرداد 1359 کنفرانســـی تحت عنوان »کنفرانس 
بین المللـــی مداخات امریـــکا در ایـــران« برگزار 
شـــد و هدف از این کنفرانس جمع آوری اســـناد 
و مدارکـــی بـــود که در دســـت مـــا بود؛ مـــن نیز 
کـــه شســـتم از ماجرا خبردار شـــده بـــود مدارک 
را تحویـــل ندادم.تعـــدادی از قطعـــات و مدارک 
را کمیتـــه و ژاندارمـــری و مـــردم هنگام رســـیدن 
بـــه صحنه بـــرده بودنـــد و اگر مـــا هم مـــدارک را 
تحویـــل می دادیـــم عماً چیـــزی بـــرای تحقیق 
و تفحص هـــای بعـــدی و اثبـــات ماجـــرا باقـــی 

نمی مانـــد.
 

ظاهرا قرار بوده موزه ای با عنوان »ابابیل« 
هم درباره واقعه طبس ایجاد شود؛ این موزه 

راه اندازی شده یا خیر؟
پـــس از واقعـــه طبـــس عـــده ای از اســـاتید و 
دانشـــجویان دانشـــگاه موزه ای در هیبت فیل در 
7 طبقـــه طراحی کردنـــد که پـــس از دولت آقای 
هاشمی در کشمکش بر ســـر این مسأله که موزه 
در طبس باشـــد یا یزد به جایی نرسید. به عنوان 
یک ســـرباز کوچـــک و خادم ملت از مســـئولین 
می خواهم تـــا موزه »ابابیل« را که نماد شکســـت 
سپاه ابرهه اســـت و با شکست امریکا در صحرای 
طبس مطابقت دارد به هر قیمتی که هســـت بنا 
کنند تا جوانان از این واقعه یـــاد کنند و آثار آن را 

به چشـــم ببینند.

شایعات 
با هدف 

دور کردن 
تفحص کنندگان 

از واقعیت 
منتشر می شد، 

به نظر بنده 
عده ای در 

راستای مکتوم 
نگه داشتن 

حقیقت گام 
برداشتند؛ به 

عنوان مثال در 
تاریخ 12 تا 15 

خرداد 1359 
کنفرانسی 

تحت عنوان 
»کنفرانس 
بین المللی 

مداخلات 
امریکا در 

ایران« برگزار 
شد و هدف از 
این کنفرانس 

جمع آوری 
اسناد و مدارکی 

بود که در 
دست ما بود؛ 

من نیز که 
شستم از ماجرا 

خبردار شده 
بود مدارک را 
تحویل ندادم

بهنام علیپور 

گفت و گو  
 

ابتدا خودتان را به صورت اجمالی معرفی کنید و 
از سمت هایی که داشته اید، بگویید؟

بنده ســـرتیپ دوم خلبـــان محمدکریم عابدی 
در هوانیـــروز جمهوری اســـامی ایـــران خدمت 
کـــرده ام و در وزارت دفـــاع شـــهید چمـــران بـــه 
عنـــوان مشـــاورعالی و بـــازرس ویـــژه همـــراه بـــا 
شـــهید خضرایی فعالیـــت می کـــردم و در دوران 
دفـــاع مقـــدس در اغلـــب عملیات هـــای بزرگ 
هوایی فرماندهی عملیاتی داشته ام و از دوستان 
نزدیک شـــهید چمران، شـــهید سرلشکر فاحی 
و شـــهید سپهبد علی صیاد شـــیرازی بودم. پس 
از جنـــگ هم آخرین ســـمت فرماندهـــی من در 
پایـــگاه هوانیروز کرمـــان بود که از ســـال 1370 تا 
1374 فرمانـــده آن پایـــگاه بودم. ســـه ســـال نیز 
وابســـته نظامی ایران در چین بـــودم، همچنین 
عضو انجمن وابســـتگان نظامی در دنیا هســـتم 
و در دوره هشـــتم مجلس شورای اسامی توفیق 
داشـــتم نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان 

و بشـــرویه باشم.

 آیا حمله به سفارت امریکا و طرح ریزی عملیات 
آزادسازی در جهان هم پیشینه تاریخی دارد؟

بلـــه؛ امریکایی هـــا تجربه بازپس گیری ســـفارت 
خـــود را در کامبـــوج در زمان اســـتقرار خِمِرهای 
ســـرخ داشـــتند و نکته حائز اهمیت اینجاســـت 
کـــه این عملیـــات مشـــابه بـــا عملیـــات طبس 
بـــا هلیکوپتـــر صـــورت پذیرفته اســـت. پـــس از 
تســـخیر ســـفارت و دســـتگیری کارکنان سفارت 
در ایـــران، ابهـــت امریکایی هـــا از بیـــن رفـــت و 
آنها برای آزادســـازی کارکنان ســـفارت بر اســـاس 
تجربه گذشـــته خـــود منطقـــه نـــوادا و آریزونا را 
که بیشـــترین شـــباهت به کویر ایران را داشـــت 
)جایـــی که بـــه عنـــوان محل فـــرود و اســـتقرار 
هواپیما ها و هلیکوپترها در نظر گرفته شده بود( 
انتخاب کرده و با هدف کســـب آمادگی شروع به 

تمریـــن کردند.

به مناسبت 5 اردیبهشت؛ سالروز واقعه طبس

 درباره عملیات دلتا که با نام های پنجه عقاب 
یا توفان صحرا هم از آن یاد می شود، توضیح 

دهید.
نام عملیـــات دلتا بود که بعدها بـــه پنجه عقاب 
میـــان امریکایی ها و توفان صحرا میـــان ایرانیان 
شـــهرت گرفـــت، بـــرای انجـــام این عملیـــات 8 
فروند هلیکوپتـــر Sikorsky-CH-53 با ظرفیت 
هلی بـــرن 35 نفـــر در حالـــت عـــادی و 50 نفر در 
حالت اضطـــراری در نظـــر گرفته بودنـــد؛ که دو 
فروند از ایـــن بالگردهـــا رزِرو و 6 فروند عملیاتی 
بـــود؛ همچنیـــن 4 فروند هواپیمـــای C-130 در 
ایـــن عملیـــات بـــود؛ کـــه دو فرونـــد رزرو و یـــک 
فروند برای حمـــل تجهیزاتی ماننـــد: موتورهای 
تریـــل، کپســـول های خـــواب آور، ســـاح های 

در تحقیق و 
تفحص یکسری 

نوشته ها نیز در این 
مأموریت کشف 

 شده بود که 
نوشته هایشان به 

زبان انگلیسی و 
فارسی اما با آرم 

عربستان )به طور 
جعلی( بود، به 

عنوان مثال یکی از 
جمله ها این بود که 

اگر تیم امریکایی 
گیر افتاد بگویند 

مردم ایران خیلی 
مهربان و میهمان 

نوازند، خارجی 
هستیم و گم 

شدیم به ما کمک 
کنید. نیروهایی 

که وارد ایران شده 
بودند شش ماه در 

صحرای آریزونای 
امریکا که مشابه 
لوت ایران است 

تمرین کرده و 
قبل از آن نیز با 

هواپیمای کوچکی 
به منطقه آمده و 
همه چیز را برای 

حمله ایده آل 
گزارش داده 

بودند.

سند تاریخی

 زوایای پنهان ماجرا در گفت و گو ی »ایران« با مأمور ویژه تحقیق و تفحص ماجرای طبس؛ 
امیر سرتیپ خلبان محمدکریم عابدی

 بازدید حضرت
 آیت الله خامنه ای 
از بقایای تجهیزات 

نظامی ارتش امریکا 
در طبس. )امیر 

سرتیپ محمد 
کریم عابدی در 

کنار دکتر مصطفی 
چمران، آیت الله 

خامنه ای در وسط 
عکس و سرگرد 

محمود خضرایی 
در سمت چپ با 

عینک دودی دیده 
می شوند(


